
نقل اسـت چندى بعد از اعلان فتواى تاریخى میرزاى شـیرازى درباره 
تحریـم تنباکـو، یکـی از بـزرگان در سـامرا خدمت ایـن مرجع تقلید 
رسـید و از وقایـع ایـران و از نفـوذ کلام آن مرجـع تعریـف و تمجید 
نمـود کـه «حتى در کاخ ناصرالدین شـاه قاجـار، زنان دربـار قلیان ها را 
شکسـته و بـه فتـواى میرزا عمـل مى کنند.» میـرزا بعد از شـیندن این 
کلام منقلب شـده و اشـک مى ریـزد، و می گوید: گریـه و ناراحتى من 
بـه ایـن دلیل اسـت که دشـمنان اسـلام تاکنـون نمى دانسـتند قدرت 
اسـلام در کجاسـت، ولى از امروز فهمیدند؛ و از امروز براى شکسـتن 
قدرت اسـلام کار مى کننـد.» پیش بینی این مرجع آگاه و زمان شـناس 
به واقعیت پیوست و از آن روز به بعد نظام سلطه که رهبري آن در آن 
مقطع به دسـت انگلیس بود وارد میدان شـد و در گام نخسـت شاگرد 

بـزرگ او -شـیخ فضل االله نـوري- را بـر دار برد.
بـراي شـناخت بیش تر جایـگاه مرجعیت و بـه عبارت دیگـر نماد و 
محـور روحانیـت اصیـل باید به عصـر آغـاز امامت امـام عصر(عج) 
بازگشـت. بعـد از غیبـت امـام معصوم(عـج) قدرت اسـلام نـاب، در 
روحانیـت و مرجعیت متمرکـز گردید و با توجه به ارتباط عمیق مردم 
بـا روحانیت در تمام طبقات اقتصـادى و اجتماعى اعم از فقیر و غنى، 
تحصیل کـرده و یا کم سـواد، و نفوذ رأى آنـان در بین مـردم، از آن روز 
به بعد همواره گروه هاي اجتماعی گوناگون، خواسـته یا ناخواسـته، با 
اشـتیاق و یـا از سـر اکراه،درصدد بودند تا به طیـف روحانیت نزدیک 

شـوند و یا از میان روحانیت حامیانى داشـته باشـند.
ایـن مسـأله در میـان حاکمـان و پادشـاهان نیز جدى و حتـى مى توان 
گفت رویکردى غالب بوده اسـت. از خلفاى عباسـى و عثمانى گرفته 
تـا سـلاطین صفویه و قاجار حتى پادشـاهان پهلوى، همـه  به گونه اى 
بـه دنبـال جلـب نظـر و حمایـت روحانیـت و مراجـع برمی آمدند تا 
هـم براى حکومت خویش مشـروعیت کسـب کـرده و هـم در میان 
توده هـاى مـردم چهره اي مقبـول از خود جلوه دهند. تـلاش براي این 
نزدیکی شـامل احزاب گروه ها و دسـتجات سیاسـی هم می شـد. در 
کنـار ایـن تلاش براى شـکل دهی روحانیتـی درباري و دولت سـاخته 
نیـز ادامـه داشـت. در طـول تاریخ، هر زمـان روحانیت بـه عنوان یک 
نهاد مسـتقل فعـال، در مقابله بـا انحرافات فرهنگى سیاسـى، تصمیم 
بـه ورود بـه عرصـه گرفتـه، صاحـب بزرگ تریـن و پرجمعیت ترین 
جنبش هـاى اجتماعـى  شـده اسـت. بـراى نمونـه، نهضت مبـارزه با 
اسـتعمار انگلیس در جنوب کشـور، تحریم تنباکو، نهضت مشروطه، 
نهضـت ملـى شـدن صنعـت نفـت و نهضت امـام خمینـى؛ همگى 
جنبش هایـى بوده اسـت که با رهبري نهاد روحانیـت و همراهی مردم 
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شـکل گرفت. بی شـک یکـى از مؤلفه هاى 
موفقیت ایـن جنبش ها را مى تـوان حضور 
روحانیـت اصیـل و انقلابـى معرفـى کرد؛ 
مؤلفـه اي کـه انقلاب هاى اخیر کشـورهاى 
اسـلامى به علت دورماندن از آن، ابتر مانده، 
دچـار اختلاف هـاى درونـى و حتى جنگ  
داخلـى شـدند. ایـن در حالی اسـت که در 
انقلاب اسـلامی ایـران رهبرى بـا دارا بودن 
شـبکه اى عظیم از شاگردان و تربیت شدگان 
در مکتـب خویش، در مناطق مختلف ایران 
با مدیریت بحران هـاى اجتماعى منطقه اى، 
مانع گسـترش و تبدیـل آن به بحـران ملى 

 شـده است.
معتمـدان  و  شـاگردان  از  یکـى  حضـور 
امـام خمینـى، بـراى حـل بحران هایـى که 
بـه تنهایـى بـراى زمین گیـر کـردن انقلاب 
اسـلامى ایـران کافى بـود، کفایـت مى کرد.
سیستان و بلوچسـتان، کردستان، خوزستان، 
آذربایجـان، ترکمن صحـرا و گـرگان، ایلام، 
کرمانشاه، بوشـهر، مازندران، شیراز، مشهد، 
اصفهـان و... مهم تریـن مناطقـى بودنـد که 
پـس از پیروزى انقـلاب دچـار بحران هاى 
قومیت گرایى، مذهبـى، قبیله اى و... شـدند 
که بـا مدیریت مناسـب روحانیون مسـتقر 
در منطقه، تبدیل به نمـاد همدلى و وحدت 
ملـى گردیـد. انقـلاب اسـلامی ایـران بـه 
رهبـري امـام خمینـی در حقیقـت تجلـی 
روحانیـت اصیل و انقلابـی و الگویی براي 

سـایر انقلاب ها شـد. 
دلیـل اضافه کـردن پسـوند اصیـل انقلابى 
بـه روحانـى، عـلاوه بر یکى شـدن و جمع 
اصالـت با عمـل انقلابى، تمایز بـا گروهى 
دیگـر از روحانیون اسـت که بنا بـر دلائلى، 
همـواره خلاف جریـان غالب حرکت کرده 
اسـت؛ هرچنـد کـه در اکثـر جنبش هـاى 
اجتماعـى معاصـر، اکثریـت مـردم خـط و 
حرکت خـود را بـا روحانیون اصیل تطبیق 
داده انـد و «روحانیت اصیل» از پایگاه مردمی 
بسـیار مسـتحکم برخوردار بوده و هسـت.
ظلم سـتیزى، تسـامح  نکردن با انحراف هاى 
فکـرى و اجرایـى در مصـادر حکومتـى و 
همچنیـن همسـوبودن فضـاى اجتماعى و 
فرهنگـى جامعه به ویژه دینـداران را مى توان 

از خصیصه هـاى بـارز روحانیـون اصیـل 
دانسـت. در مقابـل، تسـامح و نزدیکـى بـا 
جریان هـاى انحرافـى فکرى چـون انجمن 
حجتیـه، سـکولار ها و جریان روشـنفکرى 
بیمـار را می تـوان از شـاخصه هاى جریـان 
مقابل برشـمرد کـه «روحانیت شـبه مدرن» 
گویـاى واقعیـت آن هـا باشـد؛ چراکـه در 
بسـیارى از مـوارد ایـن قشـر از روحانیـت 
بـر خلاف مبانـى مـورد ادعاى خـود عمل 
مى کنـد و در مقـام افتـاء می نشـیند و بعضاً 
در موضوعاتـی برداشـت هاي آنـان بـه نفع 
جریـان لیبـرال دمکراسـی تمـام می شـود. 
متأسفانه در بسیارى از موارد، این روحانیون 
اقدام به گسـترش جریان هاى روشـنفکرى 
ضدفقـه نمودنـد کـه خـود داعیـه دار فقـه 
از  یـا  بوده انـد؛  اهل بیت(علیهم السـلام) 
طرفـى چنـان روشـنفکرنواز مى شـوند که 
داعیـه  خـود را در زمینه حفاظت از مرز هاى 
عقیدتـى اسـلام و تشـیع فراموش کـرده و 
سـعى در تفسـیر مبانـى فکـرى شـیعه بـه 
نفـع تمایلات روشـنفکرى طبقه سـکولار 
داشـته اند! چنین نگاهی از سـوي این قشـر 
موجب برجسـته کـردن این افراد از سـوي 
جریان روشـنفکري بیمار و سـکولار شـده 
و هـر از گاهی شـاهد عکس هـا و نظرهاى 
آنـان در مجـلات این طیف فکري هسـتیم 
و ایـن مجـلات در اقدامـی هماهنـگ، آنان 
را صاحبـان و دلسـوزان انقـلاب معرفـی 
می کننـد! در حالى کـه این جماعـت بزرگ 
شـده به وسیله رسـانه هاي وابسته، در حفظ 
حکومت و تقویت نهاد حکومت ولى فقیه 
اگر نکوشـیده  باشند، در جهت تضعیف آن 

همواره قـدم برداشـته اند.
دلیـل برجسته سـازي ایـن شـخصیت ها و 
طرح موضوعات مطرح شـده از سوي آن ها 
تنهـا و تنها معرفی آنان به عنـوان روحانیون 
بـه روز و نوگرا از دیدگاه خـود و جلوه دادن 
آنان به عنـوان روحانیت واقعی اسـت. حال 
این کـه بسـیاري از این افـراد حتى همراهى 
در مسـیر تفسـیر بـه رأى دیـن در مسـائل 
اعتقادى همچون نبوت و وحى، و رسمیت 
بخشـیدن بـه قرائت هاى بى ضابطـه از متن 
دین، تشـکیک در جایـگاه و مراتب امامت 

ائمه  معصومین(علیهم السـلام) را در کارنامه 
خـود دارنـد! و اگر حفظ دین مـردم را یکی 
از شـاخص هاي روحانیت اصیل بدانیم باید 
گفـت این جماعت به جاي پاسـخ گویی به 
شـبهات جامعه دینی، خود به شـبهه پراکنی 
دسـت می زننـد و هرگز به مـرزي بین عامه 
مـردم و خـواص در طـرح مسـائل قائـل 

نیستند.
حرکـت هماهنـگ رسـانه هاي داخلـی و 
خارجـی در بزرگ نمایـی برخی از افـراد در 
حـوزه علمیـه به مـوازات تـلاش برخی در 
داخـل و خـارج در اتهام زنـی بـه روحانیت 
اصیل، نشـانه ترس آنان از اتفاقی اسـت که 
پـس از سـال 1342 در ایـران و تا بـه امروز 
رخ داده و آن  جریانـی اسـت کـه بـا درهم 

آمیختن علـم و علم حماسـه آفریدند.
از روزهـاي آغازیـن انقـلاب، تلاش هـاي 
وسـیعی بـراي تحریـف انقـلاب و وارونه 
نشـان دادن شخصیت هاي روحانیت اصیل 
صـورت گرفت و پس از مقطـع دوم خرداد 
ایـن تلاش هـا مضاعـف شـد، امـا در چند 
سـال گذشـته شـاهد حرکتـی هماهنگ و 
سازمان دهی شـده در تحریـف نهضـت امام 
و یـاران امـام هسـتیم و بـه همیـن سـبب 
اسـت که رهبـري معظـم انقـلاب در چند 
سـال گذشـته بیش از هـر زمـان دیگري بر 
مکتـب امام و شـاخص هاي مکتب ایشـان 
و بازگشـت بـه مکتـب و سـیرة امام اشـاره 
دارند؛ مسـاله اي که با رویش نسـل جدیدي 
از روحانیـت اصیـل ارتباط تنگاتنـگ دارد. 
متأسـفانه در حالی که مراکز اسناد و متولیان 
فرهنگی کشـور هنوز دربارة برخـی از یاران 
امـام و طلایـه داران انقـلاب و دفـاع مقدس 
در برخی از اسـتان ها و شهرسـتان ها مطلبى 
بـه چـاپ نرسـانده اند و چهـره و سـلوك 
روحانیـون اصیل براي نسـل کنونی به ویژه 
طـلاب جوان پنهان مانده اسـت، در سـوي 
مقابل شـاهد برجسـته نمایی افرادي تازه به 
میدان آمده هسـتیم که حتی انقـلاب را هم 

به یـاد ندارند!
بیـم آن می رود که به موازات سندسـوزي ها 
و سندسـازي هاي جریان مقابـل روحانیت 
بـه  مربـوط  اسـناد  و  خاطـرات  اصیـل، 

روحانیـت اصیـل هـم از حافظـۀ تاریخـی 
انقـلاب زدوده شـود.
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